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  Abstract: Among the topics studied in the context of scientometrics, 
the issue of the scholarly influence is of special interest. This study 
tries to test the components in the scholarly influence model based 
on iMetrics studies, and also to find potential relations among these 
components. The study uses a bibliometric methodology. Since the 
researchers aim to determine the relationship between variables, this 
research is of correlation type. The initial data of this study, which 
comprises 5944 records in the field of iMetrics during 1978-2014, 
have been retrieved from Web of Science. To calculate the most of 
measures involved in each kind of influence, the researchers used 
UCINet and BibExcel software; moreover, some indices have been 
calculated manually using Excel. After calculating all measures 
included in three types of influence, the researchers used the Smart 
PLS to test both the model and research hypotheses. The results of 
data analysis using the software Smart PLS confirmed the scholarly 
influence model and indicated significant correlation between the 
variables in the model. To be more precise, findings uncovered that 
social influence is associated with both ideational and venue 
influence. Moreover, the venue influence is associated with ideational 
influence. If researchers test the scholarly influence model in some 
other areas and lead to positive outcomes, it is hoped that the policy-  
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makers use a combination of variables involved in the model as a measure to evaluate the 
scholarly influence of researchers and to decision-makings related to purposes such as 
promotion, recruitment, and so on. 

Keywords: Scholarly Influence Model, iMetrics, Schientometrics, Social Influence, Ideational 
Influence, Venue Influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  25 

  متريكس  هاي آي ارزيابي پژوهش 
 با استفاده از مدل نفوذ علمي

  شناسي؛ استاديار؛  دكتري علم اطلاعات و دانش  فرامرز سهيلي
    دانشگاه پيام نور؛
  fsoheili@gmail.com  پديدآور رابط

  شناسي؛ دانشيار؛  دكتري علم اطلاعات و دانش  مقدم هادي شريف
  sh_mogadam@pnu.ac.ir   دانشگاه پيام نور

  شناسي؛ استاديار؛  دكتري علم اطلاعات و دانش  چلك افشين موسوي
  mousaviaf@gmail.com  دانشگاه پيام نور

 ؛ استاديارشناسي؛  دكتري علم اطلاعات و دانش  خاصه اكبر علي
  khasseh@gmail.com  دانشگاه پيام نور

  

  است. بوده پديدآوران روز نزد 2مدت به اصلاح مقاله براي   04/09/1394پذيرش:   23/06/1394فت:  دريا

گيرند، مقولة  سنجي مورد مطالعه قرار مي در ميان مباحثي كه در بستر علم چكيده:
ي برخـوردار اسـت. پـژوهش حاضـر در نظـر دارد          نفوذ علمـي از جـذّابيت خاصـ

هـا را   هاي موجود در مدل نفوذ علمي و همچنين، روابط حاكم بر اين مؤلفه مؤلفه
. ايـن پـژوهش بـا    متريكس مورد آزمون قرار دهد هاي حوزة آي بر روي پژوهش

هاي اجتمـاعي انجـام شـده     سنجي و همچنين، تحليل شبكه استفاده از روش كتاب
دنبال تعيين رابطه بين متغيرهـاي مـدل هسـتند،     است؛ و از آنجا كه پژوهشگران به

هـاي   رود. جامعة پژوهش حاضر را مقاله شمار مي به» همبستگي«اين تحقيق از نوع 
چاپ گرديـده و در وبگـاه    2014تا  1978زماني  كه در بازة» متريكس آي«حوزة 

ركـورد اسـت. بـراي     5944دهـد و تعـداد آن    انـد، تشـكيل مـي    علوم نمايـه شـده  
افزارهــاي  هــاي مــرتبط بــا متغيرهــاي نفــوذ علمــي از نــرم محاســبة اغلــب شــاخص

صـورت   ها نيز به استفاده شده است. برخي شاخص» اكسل بايب«و » نت آي يوسي«
انـد. پـس از محاسـبة همـة      محاسـبه شـده  » اكسـل «افـزار   ده از نـرم دستي و با استفا

ــرم   شــاخص ــا اســتفاده از ن  Smart PLSافــزار  هــاي مــورد مطالعــه در پــژوهش، ب
  هاي پژوهش بررسي شد و مدل مورد نظر تحت آزمون قرار گرفت.  فرضيه

دل ، م ـSmart PLSافـزار   ها بـا اسـتفاده از نـرم    و تحليل داده نتايج حاصل از تجزيه 
كند و حاكي از وجود رابطة معنادار بين متغيرهاي موجـود   نفوذ علمي را تأييد مي

دار و مثبتـي   ها نشان داد، نفوذ اجتماعي تأثير معنـا  طوري كه يافته در مدل است. به
اي و نفــوذ انتشــارات دارد. همچنــين، نفــوذ انتشــارات بــر نفــوذ   بــر نفــوذ انديشــه

  ي دارد. چنانچـه مـدل نفـوذ علمـي در برخـي از     دار اي تـأثير مثبـت و معنـا    انديشه
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شـود اميـدوار    هاي ديگر نيز مورد بررسي و آزمون قرار گيرد و نتيجة مثبتي در پي داشته باشد، مـي  حوزه
عنوان معياري براي برآورد نفوذ علمـي پژوهشـگران و در    بود كه از متغيرهاي تركيبي موجود در مدل به

اسـتفاده   تـوان   د آن مـي هاي مربوط به مقاصدي همچون ارتقاء، استخدام، و مانن ـ گيري نتيجه، در تصميم
  نمود.

  اي، نفوذ انتشارات سنجي، نفوذ اجتماعي، نفوذ انديشه متريكس، علم مدل نفوذ علمي، آي ها: كليدواژه

  و بيان مسئله مقدمه. 1

دادهـاي پژوهشـي در محافـل علمـي مختلـف       زمان زيادي است كه مقولة تعيين كيفيت برون
سنجي) مطرح شده است. اما آنچـه كـه همگـان     متخصصان علمهاي ترفيع و ارتقاء تا  (اعم از كميته

گيري فعلي امكان برآورد ارزش كيفي يـك   بدان اذعان دارند، اين است كه با همة معيارهاي اندازه
طـور كامـل ميسـر نيسـت و در ايـن ميـان فقـدان يـك نظريـة كيفيـت علمـي كـه داراي              پژوهش به

اند: اين  مين دليل، برخي از پژوهشگران پيشنهاد نمودهه  شود. به معيارهاي مقبولي باشد، احساس مي
بايد تبديل به پرسش زير شـود:  » آيا اثر اين پژوهشگر از كيفيت كافي برخوردار است؟«پرسش كه 

 Truex et» (اندازة كافي در حوزة تخصصي خويش نافذ و تأثيرگـذار اسـت؟   آيا اين پژوهشگر به «

al. 2009; 2011 دادهــاي پژوهشــي از مزيتــي مهــم  نفــوذ بــراي ارزيــابي بــرون). اســتفاده از مفهــوم
ــة شــاخص     ــوي و مجموع ــاي نظــري ق ــوم داراي مبن ــن مفه ــاي  برخــوردار اســت و آن اينكــه اي ه

  ).;Egghe 2005 Freeman 1979; Hirsch 2005; Vidgen et al. 2016( كننده است پشتيباني
و همكـاران پيشـنهاد   » ويگـن «سـط  پژوهشگران، اخيراً مدلي تو 1گيري نفوذ علمي براي اندازه

توانايي يـك پژوهشـگر در   «ها نفوذ علمي را  ). آن1شده و مورد آزمايش قرار گرفته است (تصوير 
ميـزان اثرگـذاري يـك پژوهشـگر بـر حـوزة       «يـا  » هايش در آثـار سـاير پژوهشـگران    شمول انديشه

علمي از سه بعد مرتبط تشكيل  ). اين مدلِ نفوذVidgen et al. 2016اند ( تعريف نموده» اش پژوهشي
كننـد)،   (اينكه چه كساني از پژوهش شـما اسـتفاده مـي    2اي اند از: نفوذ انديشه شده است كه عبارت

دهيـد)، و   (اينكه شما با همكاري چه كس يا چه كساني پژوهش خود را انجـام مـي   3نفوذ اجتماعي
تر، ميـزان   عبارت ساده رسانيد). به مي اي به چاپ (اينكه پژوهش خود را در چه مجله 4نفوذ انتشارات

كنندة نفوذ  استناد ساير پژوهشگران موجود در يك حوزة پژوهشي به آثار پژوهشگري خاص تعيين
تأليفي يك پژوهشگر با سـاير پژوهشـگران    اي وي است. همچنين، با بررسي رويكردهاي هم انديشه

                                                                                                                                            
1. scholarly influence 2. ideational influence 3. social influence 4. venue influence 
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پژوهشـگر را بـر اسـاس تعامـل يـا       هـاي آن  توان گسترش انديشه موجود در يك حوزة پژوهشي مي
دست آورد. و در نهايت، با بررسي رفتار پژوهشگر از نظـر اينكـه آثـار خـود را در      نفوذ اجتماعي به

توان نفـوذ انتشـارات وي را مـورد     رساند، مي هاي آن حوزة پژوهشي به چاپ مي يك از مجله  كدام
در مـدل نفـوذ علمـيِ (ويگـن و همكـاران)      ارزيابي قرار داد. در ادامه، بر اساس متغيرهـاي موجـود   

  اي، اجتماعي، و انتشارات پرداخته شده است. طور خلاصه به هر يك از ابعاد نفوذ انديشه به

  
  )2016و همكاران (» ويگن«مدل نفوذ علمي  .1تصوير 

  اي نفوذ انديشه
گيـري   كننـد، انـدازه   هايي كه منتشر مـي  توان بر اساس تعداد مقاله وري پژوهشگران را مي بهره

تن مقالـه  كرد. اما آنچه كه مشخص است اينكه چنين شاخصي ناقص خواهد بود، زيرا اگرچـه داش ـ 
نياز مورد استناد قرارگرفتن اسـت، امـا نفـوذ پژوهشـگران صـرفاً از انتشـار        وري) لازمه و پيش (بهره

هـا   هـاي موجـود در ايـن پـژوهش     گيرد، بلكه انديشه ها (هرچند متعدد هم باشد) نشأت نمي پژوهش
قيـق و بـا وسـواس    بايد توسط ديگران مطالعه و در قالب استناد ظاهر شوند. چنانچه پژوهشي بسيار د

 نفوذ اجتماعي

 پژوهشگر اجتماعي سرماية

 اي نفوذ انديشه

مصنوعات پژوهشي و قابل استناد 
 پژوهشگر

 (ونيو) نفوذ انتشارات
 دانش جمعي حوزةحضور پژوهشگر در 

 مربوطه

 كنيد؟ با چه كسي همكاري مي كند؟  چه كسي از اثر شما استفاده مي

 كنيد؟ پژوهش خود را كجا منتشر مي

 نفوذ علمي
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مثابـة ايـن اسـت كـه هرگـز       آيد، اما ناشناخته بمانـد بـه    خوبي به رشتة تحرير در زياد انجام شود و به
اش نيست،  انجام نشده است. بنابراين، تأثيرگذاري يك پژوهشگر تنها متأثر از تعداد آثار منتشرشده

همين دليل، يكي از ابعـاد   آثار است. به تر از آن ميزان استفاده و استناددهي ديگران به اين  بلكه مهم
هاي يك پژوهشگر توسـط سـاير    اي يا ميزان جذب انديشه مندرج در مدل نفوذ علمي، نفوذ انديشه

). بـر ايـن اسـاس، اگـر پـژوهش يـك پژوهشـگر        Truex et al. 2009پژوهشگران آن حوزه اسـت ( 
اســتناد قــرار گيــرد. ميــزان هــاي ديگــر مــورد اســتفاده و  تأثيرگــذار اســت، لازم اســت در پــژوهش

گيـري يـك حـوزة     هاي موجود در آثار يك پژوهشگر عاملي كليـدي در جهـت   استناددهي به ايده
هايي براي شمول در يـك مقالـه    رود. به همين دليل، فرايندي كه طي آن پيشينه شمار مي پژوهشي به
). البته گـاهي  Rowe 2014( اي برخوردارند شوند از اهميت بالايي در توسعة نفوذ انديشه انتخاب مي

گيرد و آثـاري كـه    گيري در استناددهي به يك اثر، تحت تأثير برخي عوامل قرار مي اوقات تصميم
عنـوان مثـال، برخـي مواقـع سـردبيران       گيرنـد. بـه   صلاحيت استناددهي ندارند، مورد استناد قرار مـي 

 Janz 2009نماينـد (  برخـي آثـار مـي   هاي پژوهشگران را ملزم به استناددهي به  ها پذيرش مقاله مجله
Romano 2009;           در چنـين حـالاتي بـه قـدرت اسـتقلال حـوزة پژوهشـي مـورد نظـر خدشـه وارد .(

رغم اينكه اسـتنادات ممكـن اسـت     شود و الگوهاي استنادي از هم گسيخته خواهند شد. اما علي مي
هاي استنادي  همچنان داده تحت تأثير برخي اختلالات قرار گيرند، چنين اختلالاتي اندك هستند و

هـاي يـك پژوهشـگر توسـط سـاير پژوهشـگران آن حـوزه         كـارگيري انديشـه   ترين عامل در به مهم
  ).Vidgen et al. 2016رود ( شمار مي به

دسـت آورد. ايـن كـار را     بـه » اچ«هاي خانوادة  توان با استفاده از شاخص اي را مي نفوذ انديشه
). ;Egghe 2005 Truex et al. 2009هـا انجـام داد (   بـراي مجلـه   توان هم براي پژوهشگران و هـم  مي

شود. اولين  اي پژوهشگران استفاده مي معمولاً از سه نوع شاخص استنادي براي ارزيابي نفوذ انديشه
دادن تأثير تجمعي  معروف و اوليه است كه با هدف نشان» اچ«ها همان شاخص  مورد از اين شاخص

دانـيم شـاخص    طور كه مـي  ). همانHirsch 2005ان طراحي شده است (داد پژوهشي پژوهشگر برون
رود (علـي بيـگ و    شمار مي داد علمي پژوهشگران به هاي ارزيابي برون ترين روش يكي از مهم» اچ«

داد پژوهشـي يـك فـرد محاسـبه      ). اين شاخص بر اساس توزيع استنادها بـه بـرون  1388روستا آزاد 
  ).1392شود (آذري حميديان  مي

گرچه اين شاخص نويدبخش بوده و تا حـدودي مناسـب اسـت، لكـن اسـتفادة صـرف از آن       
). بـراي نمونـه،   Mingers 2009تواند تحت تأثير برخي عوامل مزاحم قـرار گيـرد (   معايبي دارد و مي

كند، اما  كند كه تعداد زيادي استناد دريافت مي اي چاپ مي پژوهشگري را در نظر بگيريد كه مقاله
نسبت به تعداد استنادات به يـك اثـر، هنگـامي كـه     » اچ«قالات وي پراستناد نباشند. شاخص ساير م
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تفـاوت   باشـد، بـي  » اچ«اين اثر تعداد زيادي استناد دريافت كرده باشد كـه بـالاتر از خـود شـاخص     
» اچ«وجود خواهد آمد كه: اگر دو پژوهشگر بـا شـاخص    خواهد ماند. در اين صورت، اين سؤال به

يـك از ايـن دو پژوهشـگر داراي اسـتناد بيشـتري در       داشته باشيم، در اين صورت آيـا هـيچ   يكسان
 آن فقـط  »اچ«شـاخص   عبـارت ديگـر، در محاسـبة    اند؟ به اند، نبوده مقالاتي كه تأثير بيشتري داشته

 يا و ناداست بيشتر تعداد و باشند ها مقاله تعداد برابر كه گيرند مي قرار توجه مورد استنادهايي از دسته

داشت. براي حل اين مشـكل و   نخواهد »اچ«شاخص مقدار روي تأثيري هيچ ها مقاله به استناد تداوم
بـه  » جـي «). شـاخص  Egghe 2006را معرفي كـرد (  1»جي«شاخص  2006در سال » اگه«لحاظ آن، 

 سـازد  را برطـرف مـي  » اچ«دهد و يكي از نقايص اساسي شـاخص   مقالات پراستناد وزن بالاتري مي
)Vidgen et al. 2016 .(  

تـر گـرايش دارد. مقـالاتي     وارد است، اينكه به آثار قـديمي » اچ«انتقاد ديگري كه بر شاخص 
هـاي جديـد نيـز     كه قدمت بيشتري دارند، شانس بيشتري براي دريافت استناد دارنـد. اگـر بـه مقالـه    

ها مؤثر واقع شوند. براي  فرصت داده شود، ممكن است به اندازة مقالات قديمي يا حتي بيش از آن
شــهرت دارد » ســي اچ«معرفــي شــد كــه بــه شــاخص  2معاصــر» اچِ«رفــع ايــن نقيصــه نيــز شــاخص 

)Sidiropoulos et al. 2006 داده»سي اچ«). شاخص دهـي   شده به مقالات جديـدتر را وزن  ، استنادات
بين برد و ميان مقالاتي با  توان تأثيرات ناشي از زمان را از مي» سي اچ«كند. با استفاده از شاخص  مي

  ).Vidgen et al. 2016هاي متفاوت، قابليت مقايسه ايجاد نمود ( قدمت
سنجي مطرح شده، اين است كه براي ارزيـابي   كراّت در مطالعات علم  يكي از مواردي كه به

اي از  اثربخشي يك پژوهشگر، نبايد صرفاً بر يك شاخص اتكّـاء نمـود؛ بلكـه لازم اسـت مجموعـه     
). بـه  ;Bornmann, Mutz, & Daniel 2008 Mingers et al. 2012ها را مورد استفاده قرار داد ( اخصش

آوردن  دسـت  براي بـه » اچ«هاي خانوادة  همين دليل، در اين پژوهش با استفاده از تركيبي از شاخص 
هـا در   اين شـاخص طوري كه با محاسبه و استفاده از  شود؛ به اي قابل اطمينان استفاده مي نفوذ انديشه
اي پژوهشگران ايجاد نمود و نفوذ نسبي آنـان را مـورد    اي براي نفوذ انديشه توان پرونده كنار هم مي

جاي استفاده از يك شاخصِ صرف،  مقايسه قرار داد. اينكه در ارزيابي تأثيرگذاري پژوهشگران، به
صـيه و تأكيـد شـده اسـت     ها نيـز تو  گيري شود، در برخي از پژوهش بهرهاز چندين شاخص مكمل 

)Bornmann, Mutz, & Daniel 2008 Mingers et al. 2012;.(  

                                                                                                                                            
1. G Index 2. Contemporary H Index (CH Index) 
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  نفوذ اجتماعي
تأثيرگذاري يك پژوهشگر صرفاً به استنادات مربوط به آثـارش محـدود نيسـت، بلكـه نحـوة      

توانـد باعـث تأثيرگـذاري وي گـردد. توانـايي تأثيرگـذاري بـر         تعامل او با ساير پژوهشگران نيز مي
). Truex et al. 2011نامنـد (  ن از طريـق فراينـدهاي تعامـل اجتمـاعي را نفـوذ اجتمـاعي مـي       ديگـرا 

عبارت ديگر، پژوهشگري داراي نفوذ اجتماعي بالاتري است كه از طريق تعـاملات اجتمـاعي بـا     به
  ).Vidgen et al. 2016ساير پژوهشگران بتواند افكار را تغيير دهد (

شود. اين مقالات  تأليفي ظاهر مي شگران در قالب مقالات همترين روابط رسمي بين پژوه مهم
اي براي نفـوذ   عنوان نماينده توان به حاكي از يك فعاليت مشترك بين پژوهشگران بوده و از آن مي

هـد.   ندرت در قالب فرايندي يك طرفه رخ مـي  ها استفاده نمود. نفوذ اجتماعي به اجتماعي ميان آن
وبـيش) در هـر دو جهـت     شـوند، ايـن نـوع نفـوذ (كـم      وارد مباحث مي اما هرچه پژوهشگران بيشتر

تـأليفي چـه كسـي بـر ديگـري       جريان خواهد يافت. با وجود اين، شناسايي اينكه در يك شبكة هـم 
  اولين تأثير را گذاشته است و اينكه چه كسي تأثير بيشتري گذاشته است، بسـيار دشـوار اسـت و بـه    

آوردن و  دسـت  دهند. براي به هاي فاقد جهت نشان مي در قالب مدل تأليفي را همين دليل، روابط هم
شود و يكي از نتايج اين روش،  تأليفي اغلب از تحليل شبكة اجتماعي استفاده مي ارزيابي روابط هم

تحليل مركزيت است. مركزيت، انواع و تعداد روابطي را كه عضوي از شبكه بـا سـاير اعضـاي آن    
هاي مركزيت اعضاي متعلق به يك حوزة  دهد. با بررسي شاخص شان ميشبكه برقرار كرده است، ن

اي از آنان ايجاد نمود كه بـراي ارزيـابي نفـوذ اجتمـاعي افـراد آن حـوزه        توان پرونده موضوعي مي
هـاي مركزيـت شـامل مركزيـت رتبـه، مركزيـت        ). اين شاخصVidgen et al. 2016رود ( كار مي به

چندين مركزيت ديگر است. بـا توجـه بـه اثربخشـيِ بهتـرِ اسـتفاده از       بينابيني، مركزيت نزديكي، و 
هاي مكمل و تركيبي، در اين پژوهش با استفاده از محاسبة سـه شـاخص مركزيـت درجـه،      شاخص

  مركزيت بينابيني، و مركزيت نزديكي اقدام به بررسي نفوذ اجتماعي پژوهشگران شده است.  

  نفوذ انتشارات 
كند نيز يكي از منـابع نفـوذ و تأثيرگـذاري وي     ثر خود را منتشر ميجايي كه يك پژوهشگر ا

هـاي انتشـاراتيِ محـل     رود. نفوذ انتشارات به نوعي تأثيرگذاري اشاره دارد كه از محمـل  شمار مي به
توانـد از طريـق انتشـار     عبارت ديگر، يك پژوهشـگر مـي   گيرد. به چاپ آثار پژوهشگران نشأت مي

مركزِ حوزة مورد بررسي قرار دارند، بر نفوذ انتشـارات خـويش بيفزايـد:    آثارش در مجلاتي كه در 
هرچه يك مجلـه از مركزيـت بـالاتري در آن حـوزة موضـوعي برخـوردار باشـد، بـر ميـزان نفـوذ           

پذيريِ يك توليد علمي  شود. رؤيت كند، افزوده مي پژوهشگري كه در آن نشريه اقدام به انتشار مي
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پـذيري و   لـة پژوهشـي ارتبـاط مسـتقيم بـا نفـوذ انتشـارات دارد. رؤيـت        واسطة انتشار در يـك مج  به
پذيري توليدات پژوهشي با افزايش تعـداد پژوهشـگراني كـه در آن مجلـه اقـدام بـه انتشـار         دسترس

يابد. مادامي كـه يـك مجلـه پژوهشـگران معتبرتـري را بـه خـود جلـب كنـد،           كنند، افزايش مي مي
گــر بيشــتر خواهــد شــد و در نتيجــه، اثــر پژوهشــي شــانس اش بــراي پژوهشــگران دي پــذيري رؤيــت
  ).Vidgen et al. 2016پذيري و استفادة بيشتري خواهد داشت ( رؤيت

دست آورد. يك شبكة  ابزار شبكة وابستگي سازماني به زتوان با استفاده ا نفوذ انتشارات را مي
ــان  قــشاي دو وجهــي اســت كــه وجــه نخســت آن را مجموعــة ن  وابســتگي ســازماني شــبكه آفرين

عنوان مثال، يـك باشـگاه يـا     دهند. به اي از رخدادها تشكيل مي (بازيگران) و وجه ديگر را مجموعه
دهنـد. در يـك شـبكة     آفرينان تشكيل مي مجمع اجتماعي همان رخداد بوده كه اعضاي آن را نقش

رينـان و  آف شـوند، بلكـه بـين نقـش     آفرينـان حاصـل نمـي    وابستگي سازماني پيوندها بين خـود نقـش  
اي اســت كــه در آن  شــوند: يــك شــبكة وابســتگي ســازماني، شــبكه رخدادهاســت كــه برقــرار مــي

). در يـك  Sasson 2008شوند ( واسطة عضويت در يك گروه به يكديگر ملحق مي آفرينان به نقش
بنــدي كــرد و  تــوان بــر اســاس نــوع رخــداد دســته آفرينــان را مــي شــبكة وابســتگي ســازماني، نقــش

كنـد. نهادهـاي ميـانجي     آفرينـان اسـت كـه ارزش آن سـازمان را تعيـين مـي       يـن نقـش  هاي ا فعاليت
كردن شرايط ايجاد رخداد، براي افرادي كه عضـو آن   كنند و از طريق فراهم رخدادها را تسهيل مي

كنند. استقرار سـاختاريِ نهادهـاي ميـانجي بـر ميـزان ارزش افـزودة        سازمان هستند، خلقِ ارزش مي
گـذارد. در ايـن پـژوهش منظـور از نهادهـاي ميـانجي        و همچنين، ميانجيان تأثير مياعضاي سازمان 

آفرينـان (يـك    دهند كه نقش هاي انتشاراتي (مجلات) هستند. رخدادها زماني روي مي همان محمل
هاي خود را در يك مجلـه منتشـر نماينـد. دوگـانگي      پژوهشگر يا گروهي از پژوهشگران) پژوهش

كننـد، پايـدار    ها مي واسطة پژوهشگراني كه اقدام به انتشار در آن ها به ت: مجلهاين فرايند آشكار اس
شـود؛ مجلاتـي كـه بـدون      هـا ايجـاد مـي    واسطة همان مجله هاي پژوهشگران نيز به مانند و پرونده مي
تـأليفي رخ نخواهـد داد    هاي هم يك از شاخص هاي استنادي يا هيچ يك از انواع شاخص ها هيچ آن

)Vidgen et al. 2016.( 

تـوان بـراي ارزيـابي نفـوذ انتشـارات ترسـيم نمـود كـه          يك ماتريس وابستگي سازماني را مي
دهنـد. حـال، نوبـت آن اسـت كـه       ها تشكيل مي هايش را مجله سطرهاي آن را پژوهشگران و ستون

ــه  ــاتريس وابســتگي ســازماني را مــورد تجزي ــرار داده و مشــخص نمــاييم كــه كــدام     م ــل ق و تحلي
ران بيشترين نزديكي را به انتشارات مركزيِ يك حوزة موضوعي دارند. ماتريس وابستگي پژوهشگ

هـا در   نوعي ماتريس دو قسمتي تبـديل كـرد كـه در آن پژوهشـگران و مجلـه      توان به سازماني را مي
طريق بتوان فنون متنوعي از تحليل شـبكه   قالب ماتريسي مربعي در كنار يكديگر قرار گيرند تا بدين
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توان هر شبكة وابستگي سازماني را در قالب يـك گـراف دو    ها پياده كرد. گرچه مي بر روي آنرا 
سـازي امتيـازات    متذكر شدند كه در اين صورت، نرمـال » بورگاتي و اورِِت«قسمتي نشان داد، لكن 

نهاد هـا الگـوريتمي پيش ـ   همين دليـل، آن  ). به Borgatti and Everett 1997چندان معتبر نخواهد بود (
سـازي امتيـازات در برابـر حـداكثر امتيـازات محتمـل در يـك شـبكة          كردند كه قادر است با نرمال

تـوان   شـده توليـد نمايـد. بـر ايـن اسـاس مـي        بندي ، نتايجِ مناسب و مقياس1ارز وابستگي سازماني هم
اي شبكة اي در باب مركزيت رتبه، مركزيت نزديكي، و مركزيت بينابيني بر شده بندي مقادير مقياس

  سازي شده است. به نيز پياده» نت آي يوسي«افزار  وابستگي سازماني ايجاد نمود. چنين امكاني در نرم
در اين پژوهش نيز از ايـن روش  » متريكس آي«همين دليل، براي تعيين نفوذ انتشاراتي پژوهشگران 

هاي مركزيت  نواع مقياساستفاده خواهد شد. گرچه براي هر دو نفوذ اجتماعي و نفوذ انتشارات از ا
هـا در دو شـبكة    شود، اما لازم است بـه ايـن نكتـه توجـه شـود كـه ايـن مقيـاس         يكساني استفاده مي

هـا در نفـوذ اجتمـاعي بـين      گيرند: ايـن مقيـاس   متفاوت و به دو شكل متفاوت مورد استفاده قرار مي
گردنـد، امـا در    تعيـين مـي  تأليفي داشـته اسـت)    ها هم يك پژوهشگر با پژوهشگران ديگر (كه با آن

وجهي بـوده   ها و همچنين، در نفوذ اجتماعي نوع شبكه تك نفوذ انتشارات، بين پژوهشگران و مجله
  ). Vidgen et al. 2016وجهي است ( اما در نفوذ انتشارات شبكه از نوع دو

و هاي موجود در مـدل نفـوذ علمـي     با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر در نظر دارد مؤلفه
مـورد آزمـون   » متـريكس  آي«هاي حـوزة   ها را بر روي پژوهش همچنين، روابط حاكم بر اين مؤلفه

  قرار دهد.  

  . پيشينة پژوهش2

هايي، هرچند معدود، در حوزة نفوذ علمي انجام شده است كه در ادامه بدان  تا كنون پژوهش
» ي در رشـتة مـديريت  نفـوذ علم ـ «و همكاران در پژوهشـي تحـت عنـوان    » پادساكوف«پردازيم.  مي

)، بيشـترين تـأثير را در رشـتة    2004تا  1981ساله ( 25ها و پژوهشگراني را كه در يك بازة  دانشگاه
پژوهشـگر پراسـتناد را    150دانشـگاه پراسـتناد و    100مديريت داشـتند، مـورد بررسـي قـرار داده و     

هـاي پـژوهش مـذكور     افتهداد. ي شناسايي كردند. جامعة پژوهشي آن را تعداد سي مجله تشكيل مي
هـا و پژوهشـگران، اكثريـت اسـتنادات در رشـتة       حاكي از آن بود كه بخش نسبتاً اندكي از دانشگاه

). البتـه، آنچـه كـه ايـن پژوهشـگران      Podsakoff et al. 2008اند ( مديريت را به خود اختصاص داده
اند، با آنچه كه بعدها توسط پژوهشگران ديگر و جديدتر در قالب مدل نفـوذ   بدان نفوذ علمي گفته

                                                                                                                                            
1. equivalently sized connected affiliation network 
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تـر، ايـن پژوهشـگران صـرفاً ميـزان       عبـارت سـاده   علمي مطرح شده است، تفـاوت اساسـي دارد. بـه   
  اند.   استنادات را دليلي بر نفوذ علمي دانسته

هـاي   تـدريج پـژوهش   تر بـه مقولـة نفـوذ و تأثيرگـذاري علمـي پژوهشـگران، بـه       با توجـه بيش ـ 
طوري كه گروهـي از پژوهشـگران    شود؛ به شده در اين حوزه از پختگي بيشتري برخوردار مي انجام
حيطـة پژوهشـي خـود را بـه نفـوذ علمـي        4»ويگـن «، و 3»تاكـدا «، 2»كيولار«، 1»تروئكس«هاي  به نام

هاي اطلاعاتي به رشتة  اي از آثار را با محوريت نفوذ علمي در حوزة نظام هاختصاص دادند و زنجير
بـا  » جورجيـا «در دانشـگاه   2011كـه در سـال   » تاكـدا «هـا بـا رسـالة     تحرير درآوردند. اين پـژوهش 

نامه بـه نحـوة تـأثير پژوهشـگران بـر روي       دفاع شد، آغاز گرديد. در اين پايان» تروئكس«راهنمايي 
اي و  مقولة نفوذ علمـي را متشـكلّ از دو قسـمت نفـوذ انديشـه     » تاكدا«شده است.  يكديگر پرداخته

وري يــك  اي پژوهشــگران از شــاخص بهــره نفــوذ اجتمــاعي دانســت. او بــراي تعيــين نفــوذ انديشــه
پژوهشگر (تعداد مقالات وي) و ميزان استناد ديگران به آثار وي استفاده كرد؛ و بـراي تعيـين نفـوذ    

تأليفي استفاده نمود.  شگر نيز از جايگاه وي در ميان ساير پژوهشگران از نظر هماجتماعي يك پژوه
اي و  هاي بعدي خـود بـا اسـتفاده از دو نـوع نفـوذ انديشـه       گروه چهار نفرة فوق در يكي از پژوهش

عنـوان يكـي از پژوهشـگران برتـر حـوزة       ، بـه 5»هـاينز كلايـن  «اجتماعي اقدام به بررسي نفوذ علمي 
، هـم  »هـاينز «). نتايج بررسي آنان روشن ساخت كـه  Truex et al. 2011طلاعاتي نمودند (هاي ا نظام

هــاي اســتنادي) و هــم از نظــر نفــوذ اجتمــاعي (جايگــاه مركــزي  اي (شــاخص از نظــر نفــوذ انديشــه
  پژوهشگر در جامعة علمي مورد نظر) از تأثيرگذاري بسيار بالايي برخوردار است.  

و همكـاران  » ويگـن «ا كنون در حوزة نفـوذ علمـي انجـام شـده،     ترين پژوهشي كه ت در كامل
اي، نفـوذ اجتمـاعي، و نفـوذ     اند كه شامل سه بعد نفوذ انديشه اقدام به معرفي مدل نفوذ علمي نموده

هاي  ). اين پژوهشگران سپس مدل پيشنهادي را بر روي دادهVidgen et al. 2016شود ( انتشارات مي
وتحليـل شـده، مـورد     هاي پيشين تجزيـه  هايي از آن در پژوهش كه بخش هاي اطلاعاتي، حوزة نظام

هـا   آزمايش قرار دادند و روابط موجود در مدل را بررسي نمودند. البته از آنجا كه هدف اصـلي آن 
انـد؛ زيـرا    هـا نكـرده   وتحليـل داده  صورت بنيادي اقدام بـه گـردآوري و تجزيـه    معرفي مدل بوده، به

هـايي   روزي را مـورد تحليـل قـرار دهنـد، از داده     هـاي جديـد و بـه    ي آنكـه داده جا عنوان مثال، به به
و توسط ساير پژوهشگران تهيـه شـده اسـت. عـلاوه بـر ايـن، در        2012اند كه در سال  استفاده كرده

توسط  2009اند كه در سال  مرحلة شناسايي پژوهشگران برتر، از نتايج آمادة پژوهشي استفاده كرده

                                                                                                                                            
1. Truex 2. Cuellar 3. Takeda 
4.  Vidgen 5. Heinz Klein 
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مربـوط بـه پژوهشـگران را بـا     » اچ«هـاي خـانوادة    شـاخص  ،م شده اسـت. همچنـين  انجا 1»كلارك«
افـزار   هـا توسـط نـرم    دست آوردند كه محاسبة اين شـاخص  به 2»پابلش ارُ پريش«افزار  استفاده از نرم

آن دسـته از پژوهشـگراني   » اچِ«هاي  افزار صرفاً شاخص عنوان مثال، اين نرم مذكور نقايصي دارد. به
عنـوان نفـر دوم، سـوم، و ... در     دهد كه نويسندة اول باشند و چنانچه نام پژوهشـگري بـه   ميرا ارائه 

طور كه ذكر گرديـد، مقصـود اوليـة     مقاله آمده باشد، شاخص وي محاسبه نخواهد شد. البته، همان
آنان معرفي و ارائة مدل بوده است و بررسي و آزمون مـدل در پـژوهش مـذكور از اهـداف ثانويـه      

انـد كـه آزمـودن ايـن مـدل بـه        هـا اظهـار نمـوده    همين دليل باشد كه آن ر رفته است. شايد به شما به
اي تجاري انجام داد كه فراتـر از منـابع و حـوزة بررسـي      توان در قالب پروژه را مي» روشي مطلوب«

رسد كه حـال، نوبـت آن اسـت كـه مـدل جديـد نفـوذ         هاست. با توجه به موارد فوق، به نظر مي آن
  هايي با چارچوب مشخص اجرا نمود.  صورت كامل (از ابتدا تا انتها) بر روي داده را به علمي

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، پــژوهش حاضــر بــر آن اســت كــه مــدل نفــوذ علمــي را در حــوزة 
دانـيم، از مفـاهيمي نظيـر     طـور كـه مـي    مـورد آزمـون قـرار دهـد. همـان      3»هـاي اطلاعـاتي   سنجش«

سنجي در تعريفي ساده براي توصيف مطالعات كمي  سنجي، و وب سنجي، اطلاع سنجي، علم كتاب
، مفـاهيم  »ميلجـويچ و ليدسـدورف  «شود. بنا بـه نظـر    كتابشناسي، علم، اطلاعات، و وب استفاده مي

اي از يـك حـوزة    تـوان زيرمجموعـه   هاي مشابهي هسـتند، مـي   شمذكور را كه داراي اهداف و رو
 Milejevic and Leydesdorffناميـد (  4»متـريكس  آي«يـا  » هـاي اطلاعـاتي   سـنجش «پژوهشي بـه نـام   

وجـود آمدنـد و داراي    هـاي زمـاني مختلفـي بـه     ). گرچه اصطلاحات فوق هـر يـك در برهـه   2013
هـا   ها مشترك بوده و گـاهي اوقـات در نوشـته    از جنبههاي متفاوتي هستند، اما در بسياري  زمينه پيش
گيرند. بنابراين، اين برداشت عمومي وجود دارد كـه هرچنـد    جاي يكديگر مورد استفاده قرار مي به

هاي متفاوتي دارند، لكن امروزه  سنجي هر يك ريشه سنجي، و وب سنجي، اطلاع سنجي، علم كتاب
بـر  » دو بلـيس «عنوان مثـال،   به .شود ها استفاده مي وهشهاي يكسان و مشتركي براي اين پژ از روش

همـين دليـل؛    ). بـه  De Bellis 2009اين عقيده است كه اين چهار اصـطلاح غيرقابـل تمـايز هسـتند (    
هاي ظريف موجـود در ايـن نـواحي پژوهشـي، مـا را از       ها و تفاوت بحث دربارة جزئيات و شباهت

» متـريكس  آي«تـر بـه نـام     تحت يك حوزة پژوهشي كلـي  توان ها را مي اصل قضيه و اينكه همة آن
  ).Milejevic and Leydesdorff 2013قرار داد، دور خواهد كرد (

رود و رشد تصـاعدي آثـار در ايـن     شمار مي يك حوزة پژوهشي كاملاً فعال به» متريكس آي«
هـاي هسـتة ايـن     هـايي كـه در مجلـه    طوري كه تعداد مقاله حوزه در ساليان اخير بيشتر شده است؛ به

                                                                                                                                            
1. Clark 2. Publish or Perish 3. Information Metrics 
4. iMetrics 
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ها در ده سال قبـل اسـت. ايـن،     به چاپ رسيده، چهار برابر بيشتر از تعداد مقاله 2010حوزه در سال 
گيـري و در   در حـال شـكل  » متـريكس  آي«، 1990و  1980هـاي   در حالي است كـه در طـول دهـه   

وق شناسـي س ـ  يابيِ خود بود كه مسيرش بيشتر به سمت علم اطلاعـات و دانـش   وجوي هويت جست
ثمرنشستن است  عنوان يك گرايش مستقل در حال به به» متريكس آي«يافت. در حال حاضر، حوزة 
عبارت ديگر، پژوهشـگران   شناختي خود را تكامل بخشيده است. به -و تا حدودي هويت اجتماعي

هـاي آن از اسـتحكام قابـل     اند كه اتصـال حلقـه   مندان اين حوزه جامعة مستقلي تشكيل داده و حرفه
بولي برخوردار است و همچنين، توليدات علمي اين حوزه از نظر موضوعي نيـز خـود را از حـوزة    ق

 Milejevicاند ( و به تمايز شناختيِ قابل قبولي دست يافته  شناسي مستقل نموده علم اطلاعات و دانش

and Leydesdorff 2013(يـا   سـنجي  ). در همين راستاست كه در برخي كشورها از جمله ايران، علم
  شناسي متولد شده است. هاي علم اطلاعات و دانش عنوان يكي از گرايش متريكس) به همان آي

گانة موجود در  اين پژوهش در نظر دارد روابط سه» متريكس آي«هاي حوزة  با استفاده از داده
ار هاي مستخرج از مدل، مورد بررسي قـر   اي از فرضيه مدل نفوذ علمي را از طريق آزمودن مجموعه

توان از يك طرف مدل نفـوذ علمـي را مـورد تأييـد و      گانه مي آوردن اين روابط سه دست دهد. با به
، امكان ارزيـابي  »متريكس آي«سازي پژوهشگران حوزة  ترويج قرار داد و از جانب ديگر، با پرونده

حـوزة   شـان در  هـا بـر اسـاس ميـزان نفـوذ نسـبي       ترِ اين پژوهشـگران و مقايسـة آن   و شناسايي عمقي
  ميسر خواهد شد.» متريكس آي«

در همين راستا، بر اساس مدل نفوذ علمي، سه فرضيه دربارة نحوة ارتباط سه مؤلفة موجود در 
» متـريكس  آي«هـاي حـوزة    بـر روي داده  1مدل مطرح، و با استفاده از تحليل حداقل مربعات جزئي

اي  وان يك عامل مقـدم، نفـوذ انديشـه   عن ها بر اساس نفوذ اجتماعي به شوند. اين فرضيه آزمايش مي
طـور خلاصـه، بـراي     انـد. بـه   عنوان يك ميانجي شكل گرفته عنوان يك پيامد، و نفوذ انتشاراتي به به

نماييم: در خصـوص نفـوذ اجتمـاعي و همچنـين نفـوذ       گونه عمل مي ارزيابي اين سه نوع نفوذ بدين
كنـيم كـه    هـاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي     هاي حاكم بـر تحليـل شـبكه    ترين شاخص انتشارات از رايج

اي نيـز   اند از: مركزيت رتبه، مركزيت نزديكي، و مركزيت بينابيني. براي تعيين نفوذ انديشـه  عبارت
، شاخص »اچ«اند از: خود شاخص  گيريم كه عبارت بهره مي» اچ«هاي خانوادة  ترين شاخص از رايج

و » ويگـن «رگرفتـه از مـدل اوليـة    هـاي پـژوهش حاضـر، كـه ب     فرضـيه ». سـي  اچ«، و شـاخص  »جي«
  اند از: همكاران است، عبارت

  اي بالايي برخوردارند. پژوهشگراني كه نفوذ اجتماعي بالايي دارند، از نفوذ انديشه .1

                                                                                                                                            
1. partial least squares (PLS) 



  1شمارة    |   32دورة    |   1395پاييز   

 36  

  كه نفوذ اجتماعي بالايي دارند، از نفوذ انتشارات بالايي برخوردارند. پژوهشگراني .2
  اي بالايي برخوردارند.   پژوهشگراني كه نفوذ انتشارات بالايي دارند، از نفوذ انديشه .3

اي است؛ زيرا گرچه نفوذ اجتمـاعي از سـرماية    متغير وابسته در اين پژوهش همان نفوذ انديشه
هاي اصلي است، امـا هـدف    شود و نفوذ انتشارات نيز متأثر از چاپ آثار در مجله اجتماعي ناشي مي

ها اين است كه به نفوذ انديشه كمك نمايند (توسـط سـاير پژوهشـگران خوانـده شـوند و       آن اصلي
رسد كه از بين سه مؤلفـة موجـود در مـدل نفـوذ      همين دليل، به نظر مي مورد استناد قرار گيرند). به 

ي نيـز  ا اي از اهميت بيشتري برخوردار باشد. در تأييد اين عقيده بد نيست اشـاره  علمي، نفوذ انديشه
اي  هـا از اسـتنادات (كـه مبنـاي نفـوذ انديشـه       ها شود كه در اكثر اين نظـام  بندي دانشگاه به نظام رتبه

طوري كه بيست درصد  شود؛ به عنوان شاخص تأثيرگذاري پژوهش استفاده مي روند)، به شمار مي به
هشـگران اسـت و ايـن    ناشي از ميـزان اسـتناددهي بـه پژو    1»كيو.اس«بندي  از امتيازدهي در نظام رتبه

  ).Vidgen et al. 2016به سي درصد افزايش يافته است ( 2»تايمز«بندي  ميزان در نظام رتبه

  پژوهش  . روش3

هـاي اجتمـاعي، نفـوذ     سنجي و همچنـين، تحليـل شـبكه    اين پژوهش با استفاده از روش كتاب
دهـد. از   سي قرار مـي را بر اساس مدل نفوذ علمي مورد برر» متريكس آي«علمي پژوهشگران حوزة 
باشـند، ايـن تحقيـق از نـوع      دنبـال تعيـين رابطـه بـين متغيرهـاي مـدل مـي        آنجا كـه پژوهشـگران بـه   

  رود. شمار مي به» همبستگي«
المللـي در   در خصوص جامعة پژوهش، ذكر اين نكته لازم است كه چند مجلة تخصصي بـين 

و سـپس   3»سـنجي  علـم «هـاي   جلـه تـرين آنـان م   شـده  فعال هسـتند كـه شـناخته   » متريكس آي«حوزة 
فعاليت خود را آغاز نمودند و  2007و ديگري از سال  1978هستند كه اولي از سال  4»سنجي اطلاع«

كمك شاياني كردند. علاوه بر ايـن دو مجلـة اختصاصـي،    » متريكس آي«گيري و استقلال  به شكل
مجلـة انجمـن آمريكـايي    «كه  شود ها منتشر مي در ساير مجله» متريكس آي«برخي از مقالات حوزة 
هاست. اين مجله محورهاي موضوعي وسيعي  ترين آن سيست) رايج (جي 5»علم اطلاعات و فناوري

دهـد و نسـبت بـه دو مجلـة فـوق از       شناسي را تحت پوشش قرار مـي  از رشتة علم اطلاعات و دانش
از ايـن سـه مجلـه     همـين دليـل،   شـود. بـه    منتشـر مـي   1950قدمت بيشتري برخوردار است و از سال 

در اين » متريكس آي«هاي  شود و اكثر پژوهش ياد مي» متريكس آي«هاي هستة حوزة  عنوان مجله به
                                                                                                                                            
1. www.topuniversities.com 2. www.timeshighereducation.co.uk 
3. Scientometrics 4. Journal of Informetrics 
5. Journal of American Society for Information Science and Technology (JASIST) 
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پـردازش و مـديريت   «شوند. البتـه نبايـد از ايـن نكتـه غافـل شـد كـه پـنج مجلـة           سه مجله منتشر مي
مشــي  خــط«و ، 4»ارزيــابي پــژوهش«، 3»مجلــة علــم اطلاعــات«، 2»مجلــة ســندپردازي«، 1»اطلاعــات
كننـد، امـا حجـم مقـالات      چـاپ مـي  » متـريكس  آي«وجـود دارنـد كـه گـاهي مقـالات       5»پژوهش

الـذكر   طور معناداري كمتر از سه مجلة هستة فوق شود به ها منتشر مي كه در اين مجله» متريكس آي«
  ). ;Milejevic and Leydesdorff 2013 Leydesdorff et al. 2014است (

سـنجي،   سنجي، كتـاب  هايي نظير علم هايي كه بر روي حوزه كثر پژوهشاز جانب ديگر، در ا
طور كلي مطالعـات سنجشـي انجـام شـده، مقولـة فقـدان جامعـة آمـاري موجـه و           رساني و به اطلاع
عنوان مثال برخي مبناي خـود را بـر واژگـاني خـاص و      طوري كه به خورد؛ به كننده به چشم مي قانع

اند، كه پر واضح است بـر ايـن اسـاس     وجو كرده اساس آن اقدام به جستاند و بر  پربسامد قرار داده
مـرتبط بـوده ولـي از ايـن واژگـان      » متـريكس  آي«ها كه ممكن اسـت بـا حـوزة     از بسياري پژوهش

نظر خواهد شد. برخي نيـز مبنـاي كـار خـود را بـر روي مقـالات        اند، صرف  پربسامد استفاده نكرده
) 7و مجلـة اينفـورمتريكس   6ي اين حـوزه (مجلـة سـاينتومتريكس   شده در يك يا دو مجلة اصل چاپ

اند كه در اين صورت نيز گرچه جامعة تحت بررسي از مانعيـت خـوبي برخـوردار اسـت،      قرار داده
كه ممكن است در » متريكس آي«طوري كه بسياري از مقالات  لكن مسئلة جامعيت مطرح است؛ به

نخواهند گرفت. برخي نيـز عـلاوه بـر مقـالات ايـن دو       ها منتشر شوند، تحت شمول قرار ساير مجله
دهنـد. بـديهي    هاي ديگر را نيز تحت مطالعه قـرار مـي   شده در برخي مجله مجله، همة مقالات چاپ

  قرار نخواهند گرفت.» متريكس آي«است در اين حالت بسياري از مقالات مورد بررسي در زمرة 
هـاي اوليـة پـژوهش از     ي، گـزينش داده سـنج  هـاي كتـاب   است كه در پـژوهش   اين در حالي

همـين   گذارنـد. بـه    ها و نتايج مـي  ها تأثيري مستقيم بر يافته اهميت والايي برخوردار بوده و اين داده
دليل، بهتر است ركوردهاي اوليه از جامعيت مناسـبي برخـوردار باشـند. بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت،         

» سـنجي  اطـلاع «و » سنجي علم«هاي  تشرشده در مجلههاي من جامعة آماري اين پژوهش را كلية مقاله
انجمـن   مجلـة «در شش » متريكس آي«دهد. همچنين، آن دسته از مقالاتي كه با موضوع  تشكيل مي

ــاوري  ــم اطلاعــات و فن ــردازش و مــديريت اطلاعــات «سيســت)،  (جــي »آمريكــايي عل ــه «، »پ مجل
انـد نيـز    منتشـر شـده  » مشي پـژوهش  طخ«، و »ارزيابي پژوهش«، »مجله علم اطلاعات«، »سندپردازي

هاي فوق اين است كه بر اساس  روند. دليل انتخاب مجله شمار مي جزو جامعة آماري اين پژوهش به
شـوند.   در اين نشـريات منتشـر مـي   » متريكس آي«هاي پيشين، بيشترين مقالات حوزة  نتايج پژوهش

                                                                                                                                            
1. Information Processing and Management 2. Journal of Documentation 
3. Journal of Information Science   4. Research Evaluation 
5. Research Policy  6. Scientometric 
7. Infometrics 
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بـوده كـه از   » سـنجي  علـم «مجلة » متريكس آي«همچنين، از آنجا كه نخستين مجلة تخصصي حوزة 
با تولد اين مجله از استقلال فكري و رشـد  » متريكس آي«هاي  شود، و پژوهش منتشر مي 1978سال 

براي پژوهش حاضر در  2014تا انتهاي سال  1978همين دليل، بازه زماني  كمي برخوردار شدند. به
اين پژوهش، كه زمان نسبتاً زيادي را به  هاي اولية نظر گرفته شد. بر همين اساس، نحوة بازيابي داده

  خود اختصاص داد، به قرار زير است:
، »سنجي اطلاع«، »سنجي علم«هاي  ابتدا همة توليدات علمي موجود در وبگاه علوم كه در مجله

، »پـردازش و مـديريت اطلاعـات   «، »ارزيابي پـژوهش «، »انجمن آمريكايي علم اطلاعات و فناوري«
بـود، اسـتخراج شـد. سـپس آن     » مجلـة سـندپردازي  «، و »مشي پژوهش خط«، »مجلة علم اطلاعات«

است، انتخاب گرديد. در مرحلة بعـد،  » مقالة همايش«يا » مقاله«دسته از توليداتي كه نوع مدركشان 
علـم و   ييكـا يانجمن آمر« ةمجلكه در شش » متريكس آي«آن دسته از مقالات غيرمرتبط به حوزة 

، »مجلـة علـم اطلاعـات   «، »پـردازش و مـديريت اطلاعـات   «، »ارزيابي پـژوهش «، »اطلاعات يورافن
انـد، از مجموعـه خـارج شـد (همـة مقـالات        چـاپ شـده  » ، و مجلة سندپردازي»مشي پژوهش خط«

قـرار   فـرض جداسـازي بـدين     در مجموعه حفظ شد). پيش» سنجي اطلاع« و» سنجي علم«هاي  مجله
ارزيـابي  «، »انجمن آمريكايي علـم اطلاعـات و فنـاوري   «هاي  است كه: هر مقالة منتشرشده در مجله

مجلـة  «، و »مشـي پـژوهش   خـط «، »مجلة علم اطلاعـات «، »پردازش و مديريت اطلاعات«، »پژوهش
ارجاع داده باشند، جـزو جامعـة   » سنجي اطلاع«يا » سنجي علم«هاي  كه به يكي از مجله »سندپردازي

عبـارت ديگـر، اسـتناد بـه      ز مجموعه خـارج خواهنـد شـد. بـه    ها ا گيرند و ساير مقاله آماري قرار مي
هــاي حــوزة  تــرين مجلــه عنــوان اصــلي (بــه» ســنجي اطــلاع«يــا » ســنجي علــم«هــاي  مقــالات مجلــه

انجمن «شده در شش مجلة  از ساير مقالات چاپ» متريكس آي«معيار تمايز مقالات ») متريكس آي«
مجلة علم «، »پردازش و مديريت اطلاعات«، »هشارزيابي پژو«، »آمريكايي علم اطلاعات و فناوري

رود. بــراي ايــن قســمت از  شــمار مــي بــه» مجلــة ســندپردازي«، و »مشــي پــژوهش خــط«، »اطلاعــات
استفاده شد. لازم به ذكـر اسـت كـه ايـن روش جداسـازي       isi.exeافزار  گري ركوردها از نرم غربال

مورد استفاده قرار گرفته و نتايج مثبتي در سنجي  شدة حوزة علم تازگي توسط پژوهشگرانِ شناخته به
). ايـن پژوهشـگران   ;Milejevic and Leydesdorff 2013 Leydesdorff et al. 2014پي داشـته اسـت (  

» سـنجي  اطـلاع «يـا  » سـنجي  علـم «كردن اين ترديد كه آيا صرف وجود يك استناد بـه   براي برطرف
ت نمودند و مشخص شد كه همة مقـالاتي كـه   كافي است يا خير، اقدام به تورق تصادفي اين مقالا

چاپ شده و حـداقل يـك اسـتناد بـه يكـي از      » انجمن آمريكايي علم اطلاعات و فناوري«در مجلة 
» متـريكس  آي«انـد، خـود از نظـر محتـوايي بـه حـوزة        داده» سنجي اطلاع«يا » سنجي علم«هاي  مجله

  اند.   وابسته بوده



 سهيلي و ديگران   |متريكس با استفاده از مدل نفوذ علمي    هاي آي ارزيابي پژوهش   

  39 

گرديد كه اولين استناداتي كـه از شـش مجلـة تحـت     شده مشخص  هاي انجام بر اساس بررسي
اند، به اوايل دهة هشتاد مـيلادي   داده شده» سنجي اطلاع«يا » سنجي علم«هاي  بررسي به يكي از مجله

داده » سـنجي  علـم «بـه  » سـندپردازي «تر، نخستين استنادي كـه از مجلـة    عبارت دقيق مربوط است. به
و » علـم اطلاعـات  «چنـين، اولـين اسـتنادي كـه از مجلـة      متعلـق بـوده اسـت. هم    1980شده، به سال 

انجام شـده   1981داده شده، در سال » سنجي علم«به » پردازش و مديريت اطلاعات«همچنين، مجلة 
نيـز  » سـنجي  علم«به مجلة  »فناوري و اطلاعات علم آمريكايي انجمن«است. نخستين استناد از مجلة 

داده شـده،  » سنجي علم«به » مشي پژوهش خط«نادي كه از انجام شده است. اولين است 1982در سال 
» سـنجي  علـم «بـه  » ارزيابي پـژوهش «بوده است. و در نهايت، نخستين استنادي كه از  1983در سال 

  انجام شده است. 2000داده شده، در سال 
هـا   كـه در ايـن مجلـه   » متـريكس  آي«با استفاده از رويكرد فوق، بسياري از مقالات با موضوع 

اند، مورد شناسايي و بازيابي قرار گرفتند. لكـن، ايـن احتمـال وجـود داشـت كـه برخـي         تشر شدهمن
قرار گيرنـد،  » متريكس آي«ها به چاپ رسيده باشند كه در زمرة مقالات حوزة  مقالات در اين مجله

يـل، در  همـين دل   نداده باشند. به» سنجي اطلاع«يا » سنجي علم«ولي هيچ استنادي به يكي از دو مجلة 
ــردآوري داده   ــة گ ــن بخــش از مرحل ــدواژه   اي ــتفاده از كلي ــا اس ــا ب ــوزة    ه ــه در ح ــاي رايجــي ك ه

عنوان كلمات پربسامد اين حوزه  ها به هاي قبلي از آن وجود دارد و بر اساس پژوهش» متريكس آي«
ز وجوي زير در وبگـاه علـوم گرديـد. در ايـن مرحلـه ني ـ      ياد شده است، اقدام به انجام راهبرد جست

  مقالاتي نسبتاً اندك به جامعة اين پژوهش افزوده گرديد. 
TITLE= ("informetric*" OR "bibliometric*" OR "scientometric*" OR "webometric*" OR 
"citation*" OR "cite" OR "*citation" OR "indicator*" OR "productivity" OR "mapping" OR "h-
index" OR "h index" OR "Hirsch index" OR "*index" OR "co-autho*" OR "coautho*" OR 
“impact factor*” OR "link analys*" OR "link structure" OR “patent analys*” OR "Zipf*" OR 
"Bradford*" OR "Lotka*" OR “collaboration network*” OR "scientific collaborat*") 

تـرين جامعـه بـراي ايـن      آوردن كامـل  دسـت  كاررفته براي بـه  هاي به در انتها، با توجه به روش
وتحليـل   شناسايي و مورد تجزيـه » متريكس آي«مقالة مرتبط با حوزة  5944پژوهش، مجموعاً تعداد 

انجمـن آمريكـايي علـم    «، »سـنجي  علـم «هـاي   ترتيـب در مجلـه   ها بـه  نهايي قرار گرفت كه بيشتر آن
  )1اند (جدول  نتشر شدهم» سنجي اطلاع«، و »اطلاعات و فناوري
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 هاي تحت بررسي در مجله» متريكس آي«. تعداد مقالات 1جدول 

تعداد كل   نام مجله
  مدارك

تعداد مقالات 
  پژوهشي

(پس از » آي.متريكس«تعداد مقالات 
  اعمال فيلترهاي استنادي و واژگاني)

  معيار كليدواژه  معيار استناد

  3556  3556  4003  سنجي علم
  87  758  3503  5194  سيست جي

  463  463  510  سنجي اطلاع
  26  327  2248  2680  مشي پژوهش  خط

  18  213  384  429  ارزيابي پژوهش
  28  146  1434  1941  مجلة علم اطلاعات

  43  145  1968  2965  پردازش و مديريت اطلاعات
  43  91  866  2714  سندپردازي

  5944  14422  20436  مجموع

سـازي فايـل    و يكپارچـه » متـريكس  آي«ركـورد مـرتبط بـا حـوزة      5944پس از بازيابي تعداد 
» اكسـل  بايـب «افـزار   هاي مركزيت و از نـرم  براي محاسبة شاخص» نت آي يوسي«افزار  ها، از نرم داده

و » جـي «هـاي ديگـر نظيـر شـاخص      استفاده شد. براي برخي از شـاخص » اچ«براي محاسبة شاخص 
هـاي اوليـه    افزارهاي مذكور قابليت محاسبه نداشـتند، داده  نيز، با توجه به اينكه نرم» سي اچ«شاخص 
هـا شـد. پـس از     هاي مربوطه اقـدام بـه محاسـبة آن    گرديد و با تعريف فرمول» اكسل«افزار  وارد نرم

هـاي   فرضـيه  Smart PLSافـزار   هاي مورد مطالعه در پژوهش، با استفاده از نـرم  محاسبة همة شاخص
هـاي   هـا، داده  ژوهش بررسي و مدل مورد نظر تحت آزمون قرار گرفت. پـيش از آزمـودن فرضـيه   پ

  پژوهش از نظر روايي و پايايي بررسي شدند.  
اسـتفاده شـده    3و روايي واگرا 2گيري از دو نوع روايي همگرا ندازهابزار ا از 1براي تأييد روايي

اي  هاي هر سازه با يكديگر همبستگي ميانـه  گردد كه شاخص مي است. روايي همگرا به اين اصل بر
، معيــار روايــي همگرابــودن ايــن اســت كــه ميــانگين  »فورنــل و لاركــر«داشــته باشــند. طبــق گفتــة 

). روايي واگرا نيز از Fornell and Larcker 1981باشد ( 5/0بيشتر از  )AVE( 4هاي خروجي واريانس
) سـنجيده شـده و بـراي هـر     3نـون (جـدول   با همبستگي بين متغيرهاي مك AVEطريق مقايسة جذر 

هـا در مـدل    بايد بيشتر از همبستگي آن سازه بـا سـاير سـازه    AVEهاي انعكاسي، جذر  كدام از سازه
                                                                                                                                            
1. validity 2. convergent validity 3. divergent validity 4. average variance extracted 
5. 6. coefficient of cronbach's alpha 7. coefficient of composite reliability 
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گيري از  ابزار اندازه 1). همچنين، در اين پژوهش جهت تعيين پاياييChoua and Chen 2009باشد (
اسـتفاده  » فورنـل و لاركـر  «بر طبق نظر  3كبو ضريب پايايي مر 2»كرونباخ«دو معيار ضريب آلفاي 

) بيشـتر  7/0تمامي متغيرها در اين پژوهش، از حداقل مقـدار ( » كرونباخ«شده است. ضرايب آلفاي 
كنـد هـر شـاخص وزن     طور ضمني فرض مي كه به» كرونباخ«است. پايايي مركب بر خلاف آلفاي 
؛ و بنـابراين، معيـار بهتـري را بـراي     حقيقـي هـر سـازه اسـت     4يكساني دارد، متكي بر بارهاي عاملي

دست آورد تا بيانگر ثبات درونـي    را به 7/0دهد. پايايي مركب بايد مقداري بيش از  پايايي ارائه مي
طور  نتايج پايايي و روايي ابزار سنجش به 3و  2). در جدول Fornell and Larcker 1981سازه باشد (

  كامل آورده شده است.

 گيري ا و پايايي ابزار اندازه. روايي همگر2جدول 

 ميانگين ضريب  متغيرهاي پژوهش

  )AVE(شده  استخراج واريانس
بارهاي 
  عاملي

پايايي  ضريب
 )CR(مركب 

Pc >0.7 

 پايايي ضريب

  كرونباخ آلفاي

  نفوذ اجتماعي
 مركزيت بينابيني -

 مركزيت درجه -

 مركزيت نزديكي -

5915/0  
-  
-  
-  

-  
75/0  
59/0  
79/0  

7978/0  
-  
-  
-  

7433/0  
-  
-  
-  

 نفوذ انتشارات 

 مركزيت بينابيني -

 مركزيت درجه -

  مركزيت نزديكي -

5891/0  
-  
-  
-  

-  
72/0  
72/0  
67/0  

7734/0  
-  
-  
-  

71/0  
-  
-  
-  

 اي  نفوذ انديشه

 سي شاخص اچ -

 شاخص جي -

  شاخص اچ -

9411/0  
-  
-  
-  

-  
72/0  
71/0  
57/0  

9796/0  
-  
-  
-  

9686/0  
-  
-  
-  

  

   

                                                                                                                                            
1. reliability 2. coefficient of cronbach's alpha  3. coefficient of composite reliability 
4. loading factors 
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  همبستگي و بررسي روايي واگرا . ماتريس3جدول 

  )AVE(جذر   اي نفوذ انديشه  نفوذ انتشارات  نفوذ اجتماعي  متغير

  7690/0      1  نفوذ اجتماعي
  7675/0    1  7168/0  نفوذ انتشارات
  9701/0  1  7585/0  7475/0  اي نفوذ انديشه

 2جداول ،  SMART-PLSافزار هاي نرم شده و نتايج حاصل از خروجي بر اساس مطالب مطرح
گيـري از روايـي (همگـرا، واگـرا) و پايـايي (بـار عـاملي،         دهندة اين است كه ابزار انـدازه  نشان 3و 

  ضريب پايايي مركب، و ضريب آلفاي كرونباخ) مناسب برخوردار هستند.

  ها . يافته4

 سـاختاري  معـادلات  وسـيلة مـدل   ها بـه  داده تحليل از پژوهش اين مدل سنجش و تحليل براي
 بـين  خطـي  روابـط  بررسـي  بـراي  آمـاري  مـدلي  سـاختاري،  يابي معـادلات  مدل است. شده استفاده

يـابي   مدل عبارت ديگر، به شده) است. (مشاهده آشكار متغيرهاي نشده) و (مشاهده متغيرهاي مكنون
 تأييدي) و مـدل  عاملي گيري (تحليل اندازه مدل كه قدرتمندي است فن آماري ساختاري معادلات

 اين كند. از طريق مي تركيب همزمان آماري آزمون يك با مسير) را تحليل يا سيونساختاري (رگر
 هـا تأييـد   داده بـا  را هـا  آن انطبـاق  يـا  رد را ها) فرضي (مدل توانند ساختارهاي مي پژوهشگران فنون،
 افـزار  نـرم  ايـن  اسـت.  SMART-PLSايـن تحليـل    در اين پژوهش براي استفاده مورد افزار نرم كنند.
 تعـاملي  و غيرمسـتقيم  مستقيم، اثرات و بوده متغير چندين داراي كه را ساختاري هاي معادلات مدل
  دهد. مي قرار تحليل مورد شود، شامل مي را

اي، و انتشـارات در   هـاي نفـوذ اجتمـاعي، انديشـه     هاي مربـوط بـه شـاخص    در اين مرحله داده
هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفتنـد. نتـايج حاصـل     اجرا گرديد و فرضيه SMART-PLSافزار  نرم

در  Tدر بارة ضرايب ساختاري مدل نفوذ علمي و همچنين، نتايج آزمـون   SMART-PLSافزار  از نرم
 ارائه شده است.   4و  3تصاوير 
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 ضرايب ساختاري مدل .3تصوير 

  

  
 Tنتايج آزمون  .4تصوير 

نفوذ 
 اي انديشه

نفوذ 
 انتشارات

نفوذ 
 اجتماعي

 مركزيت درجه مركزيت بينابيني مركزيت نزديكي

 شاخص اچ

 شاخص جي

 شاخص اچ.سي

 مركزيت نزديكي

 مركزيت درجه

 مركزيت بينابيني

151/0 

777/0 768/0 

0/901 0/925 317/0- 

868/0 

026/0 

405/0 

946/0  

981/0  

982/0  

603/0 

729/0 0/000 

نفوذ 
 اي انديشه

نفوذ 
 انتشارات

نفوذ 
 اجتماعي

 مركزيت درجه مركزيت بينابيني مركزيت نزديكي

 شاخص اچ

 شاخص جي

شاخص 
ا

مركزيت نزديكي

 مركزيت درجه

مركزيت بينابيني

169/2 

980/14 791/13 

398/62 638/157 504/19 

126/26 

804/89 

038/9 

22/108 

180126/26 

4/89 

226/312 
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اگـر   د.ده ـ هم نشـان مـي   داربودن اثر متغيرها را بر ا) معنT )T Valueارزش  كه قابل ذكر است
 -96/1تـا   +96/1اثر مثبت وجـود دارد. اگـر بـين     معنادار است و عنيي ،باشد 96/1بيشتر از  Tمقدار 
اثر منفـي   معنادار است، اما يعني ،باشد – 96/1تر از  كوچك ندارد و اگر معناداري وجود اثر ،باشد
هـاي پـژوهش اسـت،     دهندة فرضـيه  يك از روابط كه در واقع، نشان ). تحليل هرChen 2003( دارد
  نشان داده شده است. 4صورت مفيد و مختصر در جدول  به

  ة نتايج حاصل از آزمون فرضياتخلاص .4 جدول

  سطح معناداري Tارزش آزمون   ضريب   مسير

  معنادار  169/2  151/0  اي نفوذ انديشه                نفوذ اجتماعي
  معنادار  980/14  777/0  نفوذ انتشارات               نفوذ اجتماعي 
  معنادار  791/19  768/0  اي نفوذ انديشه                 نفوذ انتشارات

دسـت آمـده،    كه بر پايـة نتـايج حاصـل از آزمـون فرضـيات پـژوهش بـه        4با توجه به جدول 
  توان عنوان كرد كه:   مي

، گـواه بـر ايـن    T169/2 و مقــــدار  151/0نتايج حاصل از آزمون فرضية سوم با ضريب مسير  .1
  اي تأثير مثبت و معناداري دارد؛  دارد كه نفوذ اجتماعي بر نفوذ انديشه

، نشـان  T 980/14و مقـدار   777/0نتيجة حاصل از آزمون فرضية اول با توجه به ضريب مسـير   .2
  دهد كه نفوذ اجتماعي بر نفوذ انتشارات تأثير معنادار و قوي دارد؛ و مي

، ايـن نتيجـه حاصـل شـد كـه      T 791/19و مقدار  768/0در آزمون فرضية دوم با ضريب مسير  .3
  تأثير مثبت و معناداري دارد.  اي نفوذ انتشارات بر نفوذ انديشه

 اثـرات  اسـت  لازم وابسـته  بـر  مسـتقل  متغيرهاي غيرمستقيم و تأثير مستقيم ميزان بررسي براي

  ).5شود (جدول  ارائه مدل زاي درون متغيرهاي براي و غيرمستقيم مستقيم كل،

  . تفكيك اثرات كل، مستقيم و غيرمستقيم 5جدول 

  اثرات كل  ستقيماثرات غير م  اثرات مستقيم  روابط

  747/0  596/0  151/0  اي نفوذ انديشه            نفوذ اجتماعي
  777/0  -  777/0  نفوذ انتشارات           نفوذ اجتماعي 
  768/0  -  768/0  اي نفوذ انديشه            نفوذ انتشارات
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  برازش مدل
يـا   گيـري  ارز مـدل انـدازه   كـه هـم   1گردد: مدل بيرونـي  دو مدل آزمون مي PLS هاي در مدل

 ,LISRELهاي ديگـر اسـت (   افزار نرم هاي كه مشابه مدل ساختاري در مدل 2سنجش، و مدل دروني

EQS,AMOSبرازش مدل بيروني از ميانگين اشـتراك و بـراي برازنـدگي مـدل      گيري ). براي اندازه
دهنـدة درصـدي از تغييـرات     نشـان  3استفاده شـده اسـت. مقـدار ميـانگين اشـتراك      R2ساختاري از 

شود. پژوهشگران سطح قابل قبول بـراي اشـتراك    سازة متناظر توجيه مي وسيلة كه به هاست شاخص
 شـود  ديـده مـي   5طور كه در جـدول   ). همانLee et al. 2008اند ( ذكر كرده 5/0آماري را بيشتر از 

اسـت. مقـدار    5/0وع نفوذ بيشتر از در هر سه ن دهد، اشتراك آماري كه برازندگي مدل را نشان مي
R2 اي  نفـوذ انديشـه   دهندة توانايي مدل در توصـيف سـازه اسـت، بـراي نفـوذ انتشـارات و       كه نشان
دهنـدة آن اسـت كـه مـدل      اسـت. و در نهايـت، ايـن نتـايج نشـان      7923/0و  6035/0ترتيب برابر  به

  شده از برازش مناسب برخوردار است.   ارائه

   . برازش مدل6جدول 

 R2  ميانگين اشتراك  متغير

  -  5915/0  نفوذ اجتماعي
  6035/0  5891/0  نفوذ انتشارات
  7923/0  9411/0  اي نفوذ انديشه

  گيري . بحث و نتيجه5

اقدام به آزمودن مدل » متريكس آي«هاي حوزة  پژوهشگران در اين پژوهش با استفاده از داده
نمايـد و حـاكي از    نفوذ علمي نمودند. نتايج حاصل از اين پژوهش مـدل نفـوذ علمـي را تأييـد مـي     

 هـا نشـان داد كـه نفـوذ     وجود رابطة معنادار بين متغيرهاي موجود در مدل است. به بيان ديگر، يافتـه 
تـوان ناشـي از    اي را مـي  اي تأثير مثبت و معناداري دارد. وجود چنين رابطـه  اجتماعي بر نفوذ انديشه

تري دارند، بهتـر خواهنـد توانسـت بـا سـاير       آن دانست كه پژوهشگراني كه تعاملات اجتماعي قوي
هـاي   اخصتـأليفي و ش ـ  پژوهشگران مشاركت نموده و بر كيفيت آثار بيفزايند. در نتيجه، از نظر هـم 

هـاي   دانـيم يكـي از پيامـدهاي انجـام پـژوهش      طور كه مـي  آن در وضعيت بهتري قرار دارند. همان
اسـت. رابطـة بـين    » اچ«هـاي خـانوادة    باكيفيت دريافت استنادات بيشتر و در نتيجه، ارتقاي شـاخص 

                                                                                                                                            
1. outer model 2. inner model 3. communality 
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اسـت؛  هاي زيادي مورد بررسي قرار گرفتـه   تأليفي و عملكرد استنادي در پژوهش هاي هم مركزيت
نشان داد كـه مركزيـت بـالاتر در شـبكه، ظرفيـت جـذب اسـتنادي        » موسوي سادات«عنوان مثال،  به

يـان و  «، »موسـوي  سـادات «هـاي   ). همچنـين، نتـايج پـژوهش   1394همـراه دارد (  بالاتري با خـود بـه  
 دحاكي از آن بود كه هـر چقـدر مركزيـت بينـابيني بـالاتر باشـد، تعـدا       » لي، ليائو و يِن«، و »دينگ
 Yan & Ding 2009; Li, Liao؛ 1394موسوي  (سادات يابد دريافتي پژوهشگران نيز افزايش مي استناد

& Yen 2013بـالايي  نزديكـي  مركزيـت  از كـه  پژوهشـگري  نويسـندگي،  هـم  شـبكة  يك متن ). در 
 در حاضـر  پژوهشـگران  تمـامي  بـه  ديگـري  فرد هر از تر سريع او كه معناست بدان است، برخوردار

 را لازم منـابع  توانـد  مـي  زيـاد  نزديكـي  مركزيـت  مزايـاي  از گيـري  بهـره  بـا  دارد و دسترسـي  شبكه
توانـد سـبب    مـي  تـر منـابع در بعضـي از مواقـع     كند. دريافت مناسـب  دريافت تري مناسب صورت به

 دهـد،  مـي  افـزايش  را استنادها تعداد انتشارات كيفيت كه گردد و از آنجا  انتشارات افزايش كيفيت
 ديگـر  اعضـاي  بـه  كـه  پژوهشگراني نويسندگي، هم شبكة يك در كه است ها آن بيني پيش يكي از
 انتشاراتشـان  بـراي  بيشـتر  اسـتنادهاي  تواننـد  مي ،)بيشتري دارند نزديكي مركزيت( هستند تر نزديك

  ). 1391كسب كنند (سهيلي 
ذ اجتمـاعي و نفـوذ   الذكر، تأييد فرضية معناداربودن بـين متغيرهـاي نفـو    با توجه به موارد فوق

از   پذير است؛ چرا كه بخـش قابـل تـوجهي از اعتبـار هـر مجلـه       انتشارات نيز تا حدود زيادي توجيه
فرستند و چنانچه  ها مي هاي خود را براي انتشار به آن مجله گيرد كه پژوهش پژوهشگراني نشأت مي

تقاي اعتبار مجلـه خواهـد   ها مناسب باشد، باعث جذب استنادات و در نتيجه، ار كيفيت اين پژوهش
ها دوسـويه و متقابـل    توان چنين اظهار داشت كه رابطة بين پژوهشگران و مجله طور كلي، مي شد. به

تواند بر اعتبار ديگري بيفزايد. به بيـان ديگـر، چنانچـه پژوهشـگراني كـه داراي       است و هر يك مي
ا ايفـا نماينـد، در نهايـت، باعـث     ه تأليفي بالايي باشند و نقش محوري در اين شبكه هاي هم شاخص

هـاي مـذكور نقشـي     هـاي مـورد نظـر خواهنـد شـد و مجلـه       هاي مركزيت در مجلـه  ارتقاي شاخص
هاي آن حوزه ايفا خواهند كـرد. از جانـب ديگـر، پژوهشـگراني كـه داراي       محوري در شبكة مجله

محـوري در حـوزة   هاي مركزيت بالايي باشند، معمولاً تمايل دارنـد بـا سـاير پژوهشـگران      شاخص
توانـد فرصـت و احتمـال مناسـبي بـراي انتشـار        تخصصي ارتباط داشـته باشـند. چنـين ارتبـاطي مـي     

عنـوان سـردبير، هيئـت     هاي معتبري را فراهم كند كه آن پژوهشگران محوري به ها در مجله پژوهش
شـارات در پـژوهش   ها مسئوليت دارند. تأثير نفوذ اجتماعي بر نفـوذ انت  تحريريه، يا داور در آن مجله

Vidgen et al. (2016) .نيز مورد تأييد قرار گرفته است  
نفـوذ  كنندة فرضية سوم اسـت، تـأثير مثبـت و معنـادار      هاي ديگر اين پژوهش كه تأييد از يافته

اي نيـز لازم بـه ذكـر     است. در باب تأثير نفوذ انتشارات بـر نفـوذ انديشـه    اي نفوذ انديشهبر  انتشارات
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اينكه پژوهشي خواهان برخورداري از استنادات قابـل تـوجهي باشـد، در وهلـة نخسـت      است، براي 
هـايي   لازم است جايي منتشر شود كه توسط ساير پژوهشگران ديده شود؛ يعني چاپ مقاله در مجله

پذيري و احتمـالاً اسـتنادپذيري را    توان مقدمات رؤيت كه محلّ رجوع اكثر پژوهشگران است و مي
و همكـاران نيـز دريافتنـد    » تروئكس«راستا با فرضية مذكور،  ). همVidgen et al. 2016فراهم نمود (

رسـانند، نفـود    هاي مركزيِِ يك حوزة تخصصي به چاپ مي پژوهشگراني كه آثار خود را در مجله
  ).Truex et al. 2011اي بالاتري دارند ( انديشه
ست كه با هدف آزمودن و بسـط  هايي ا طور كلي، پژوهش حاضر در زمرة نخستين پژوهش به

چـارچوب شـناختيِ خـاص    » متريكس آي«مدل نفوذ علمي انجام شده است. با توجه به اينكه حوزة 
رود پـژوهش   نوعي خود را از حوزة علم اطلاعات مستقل كرده اسـت، انتظـار مـي    خود را دارد و به

طة آنكـه در ايـن پـژوهش    واس ـ حاضر بتواند در تكامل مدل نفوذ علمي مؤثر واقع شود؛ خصوصاً به
گيـري   شـده مـورد انـدازه    هاي مدل در چارچوبي پيوسته و كنترل هاي مندرج در سازه كلية شاخص
هاي ديگر نيز مورد بررسي و آزمون قـرار   اند. چنانچه مدل نفوذ علمي در برخي از حوزه قرار گرفته

متغيرهاي تركيبي موجود در مدل  توان اميدوار بود كه از گيرد و نتيجة مثبتي در پي داشته باشد، مي
هـاي مربـوط بـه     گيري عنوان معياري براي برآورد نفوذ علمي پژوهشگران و در نتيجه، در تصميم به

  مقاصدي همچون ارتقاء، استخدام، و مانند آن استفاده نمود.  
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  سهيلي فرامرز

از شناسـي  دانـش  و اطلاعـات  علـم  دكتـري  مـدرك  داراي ،1356 سال متولد
 علـم  گـروه  اسـتاديار  اكنـون  هـم  اسـت. ايشـان   اهـواز  چمـران  شهيد دانشگاه

     است. نور پيام شناسي دانشگاه و دانش اطلاعات
 پژوهشـي  علايـق  جمله از اطلاعاتي رفتار و كاوي سنجي، متن فن سنجي، علم

 .است وي
 

 

  

    مقدم هادي شريف
شناسـي از ، داراي مـدرك دكتـري علـم اطلاعـات و دانـش     1335متولد سـال  

اكنـون دانشـيار دانشـگاه پيـام نـور دانشگاه پنچاپ هندوستان است. ايشـان هـم  
    است.  

از علايـقسـنجي   هاي دانشگاهي، ذخيره و بازيـابي اطلاعـات، و علـم    كتابخانه
  پژوهشي وي است.
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  چلك افشين موسوي

شناسـي از ، داراي مـدرك دكتـري علـم اطلاعـات و دانـش     1351متولد سـال  
ايشــاندانشــگاه آزاد علــوم اســلامي واحــد علــوم و تحقيقــات تهــران اســت.   

  شناسي دانشگاه پيام نور است. استاديار گروه علم اطلاعات و دانش اكنون هم
  است. ويسنجي از جمله علايق پژوهشي  سازماندهي اطلاعات و علم

 
   

  

  

  خاصه اكبر علي

از شناسـي  دانـش  و اطلاعـات  علـم  دكتـري  داراي مـدرك  ،1360 سال متولد
و اطلاعـات  علـم  گـروه  اسـتاديار  اكنـون  هـم  ايشـان  اسـت.  نـور  پيام دانشگاه
    است.   نور پيام شناسي دانشگاه دانش
  .است وي پژوهشي علايق جمله از سنجي علم

 




